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تتمه مسأله 10 – مسأله 11: تعیین بسمله
جلسه 107-705
دو‌شنبه - 16/03/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

قبل از این‌که وارد مسأله 11 بشویم، راجع به تحلیل نهی کراهتی از قران بین السورتین عرض کردیم ممکن است بگوییم معنای این نهی، نهی کراهتی اصطلاحی است. واقعا مبغوض مولی است اتیان به سوره ثانیه در نماز واجب و این مانع از شمول امر است نسبت به آن و لکن مبطل نماز نیست چون قرائت قرآن و لو نهی داشته باشد مبطل نماز نیست کما این‌که دعا و لو نهی داشته باشد مبطل نماز نیست علی ما هو الظاهر. و لذا ما وفاقا للسید الخوئی عرض کردیم نفرین بر یک مؤمن با این‌که حرام است ولی مبطل نماز نیست چون مصداق مناجاة الرب است. کسانی که وسوسه دارند، تکرار می‌‌کنند یک آیه‌ای را، به نظر ما این نهی کراهتی دارد، نهی تحریمی مشهور می‌‌گویند دارد، ما نمی‌گوییم، ‌ما می‌‌گوییم یطیع الشیطان بیش از نهی کراهتی از آن استفاده نمی‌شود و این با امر سازگار نیست اما مبطل نماز هم نیست چون قرائت قرآن مشمول آن دلیلی که می‌‌گوید من تکلم اعاد الصلاة نیست، من تکلم انصراف دارد از قرائت قرآن و مناجات با خدا و ذکر خدا.
توجیه دوم برای نهی کراهتی از قران بین سورتین این است که بگوییم به معنای ارشاد به قلت ثواب این نماز هست، در عین حال نماز با دو سوره مصداق نماز واجب هست. مثل این‌که مولی به عبدش می‌‌گوید ابن بیتا، بیت وضع شده بر آن بنائی که مشتمل بر یک غرفه است فصاعدا، مثل کلمه، وضع شده برای ما اشتمل علی حرفین فصاعدا. صل هم امر شدیم به مسمای صلات که مشتمل است بر سوره واحده فصاعدا، در عین حال مولی می‌‌آید نهی می‌‌کند از این فرد از نماز، نهیا کراهتیا، می‌‌گوید این نماز با قران بین سورتین ثوابش کمتر از نماز متعارف است، محبوبیتش کمتر از محبوبیت نماز متعارف هست. و می‌‌تواند هم این نهی کراهتی ثبوتا بازگشتش به معنای امر استحبابی بشود به صلات مشتمل بر سوره به شرط لا از قران. در عین حال آن نماز با سوره همراه با قران مصداق طبیعی صلات ماموربه هست، ‌حتی آن سوره ثانیه‌اش هم داخل در آن مسمای صلات است. مثل همان ابن بیتا. مولی می‌‌گوید ابن بیتا، شما می‌‌آیید نقشه می‌‌کشید یک خانه سه اتاقه می‌‌سازید این مصداق ابن بیتا است ولی مولی گفته بود من خوش ندارم، من طلبه‌ای بیش نیستم، ‌خوش ندارم که یک خانه‌ای بسازی که اتاق‌های تو در تو، ‌سه تا اتاق خواب داشته باشد، حالا آن آقا ساخت، امتثال امر به بناء بیت را کرد، در عین حال این فرد اقل محبوبیتا است از بیت متعارف.

این‌که ما قید می‌‌زنیم در نهی کراهتی به معنای قلت ثواب که این محبوبیتش از فرد متعارف کمتر است برای این است که اگر این قید را نزنیم هر نمازی بالاخره فوقش یک نماز بهتری هست، نماز در مسجد هم ثوابش کمتر از ثواب نماز در مسجد الحرام است ولی به این نمی‌گویند نماز مکروه، نماز مکروه به معنای اقل ثوابا این است که از فرد متعارف نماز ثوابش کمتر باشد.
مسأله 11: تعیین بسمله
در مسأله 11 صاحب عروه فرموده: به نظر ما تعیین این‌که بسم‌الله مربوط به چه سوره‌ای است که می‌‌خواهیم بخوانیم لازم نیست. ولی اگر تعیین کردیم، گفتیم بسم‌الله را می‌‌خوانم به قصد سوره توحید، دیگر کافی نیست برای سوره دیگر. حالا در این مثال که اصلا عدول حرام می‌‌شود چون عدول بعد از شروع در سوره توحید و سوره جحد به سائر سور حرام است، حالا شما بسم ‌الله الرحمن الرحیم گفتید می‌‌خواهید سوره قدر بخوانید، بسم ‌الله الرحمن الرحیم به نیت سوره قدر گفتید، بعد دیدید که مشکوک است، ‌سلام هی حتی مطلع الفجر یا آن بنده خدا می‌‌گفت سلام هِیَ حتی مطلع الفجر، ‌هر چی هم می‌‌گفتند هِیَ نیست، هی هست، می‌‌گفت همینی هست که من می‌‌گویم، شما هم شک کردید یکی می‌‌گوید هی یکی می‌‌گوید هِیَ، گفتید از خیرش گذشتیم. سلام هی حتی مطلع الفجر یا تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی، حتی مطلع الفجر؟ سلام هی حتی مطلع الفجر یا سلام هی، حتی مطلع الفجر. خلاصه گیر کردید، گفتید ولش کن، ‌حالا که چند قول در مسأله هست ما هم از خیرش می‌‌گذریم می‌‌رویم همان سوره توحید خودمان را می‌‌خوانیم. نمی‌دانستید آن هم در کفوا چهار قول هست، چهار قرائت هست.

[سؤال: ... جواب:] همان بسم‌الله که گفتی پشیمان شدید، ‌بسم‌الله گفتید تا سوره قدر بخوانی بعد پشیمان شدی.
صاحب عروه می‌‌گوید باید بسم‌الله را یک بار دیگر بگویی، ‌می خواهی عوض کنی سوره‌ات را نمی‌شود، ‌باید یک بسم‌الله دیگر بگویی وارد سوره توحید بشوی.

این مسأله اصلا بین قدماء معنون نبوده، متاخرین که مطرح کردند اختلاف کردند. صاحب حدائق که گفته اصلا تعیین لازم نیست. صاحب جواهر هم تایید می‌‌کند، می‌‌گوید حتی بسم‌الله را برای سوره قدر هم تعیین کنی، با نیت که تعیین نمی‌شود. مثل این‌که شما یک چوبی را آماده می‌‌کنید، نیت شما این است که کرسی بسازید، ولی بعد می‌‌بینید عجب چیز جالبی شد، ‌بدرد صندلی می‌‌خورد که رویش بنشینی و امر و نهی کنی، بعد نظرت بر می‌‌گردد، آیا می‌‌گویند: نه، تو نیت داشتی که آن چوب را با آن کرسی بسازی، یک بار دیگر برو یک چوبی تهیه کن که می‌‌خواهی با آن میز بسازی؟ [خیر] هر چی بسازی همان می‌‌شود. [این‌ها را] صاحب جواهر می‌‌گوید. می‌‌گوید شما بیینید جزئی از این کرسی یا میز، بستگی به این دارد که بعدا چه هیئتی در او ایجاد بکنی، نیت تو چه تاثیری دارد؟ بسم‌الله هم همین‌جور است. بسم‌الله سوره توحید به این است که بعدا سوره توحید بخوانی، اگر خواندی این بسم‌الله می‌‌شود جزء سوره توحید، با نیت شما که بسم‌الله جزء سوره توحید نمی‌شود. اگر سوره توحید نخواندی و لو بسم‌الله به قصد سوره توحید گفتی، سوره دیگر خوانده می‌‌شود می‌‌شود جزء آن سوره دیگر. 
در جواهر می‌‌فرماید: اکثر فقهاء همان‌طور که در بحار الانوار گفته بلکه در حدائق می‌‌گوید مشهور بین اصحاب وجوب تعیین سوره‌ای است که بسم‌الله را برای آن می‌‌گویید. و لکن مقدس اردبیلی این را نپذیرفته، فرموده: بسم‌الله برای یک سوره‌ای متعین نمی‌شود مگر با الحاق آیات دیگر آن سوره به بسم‌الله، نیت در آن تاثیر ندارد. بعد صاحب جواهر هم خودش این نظر مقدس اردبیلی را تایید کرده و شواهدی هم برای آن ذکر کرده.
کلام محقق خوئی (وجوب تعیین)

مرحوم آقای خوئی فرموده: به نظر ما حرف مشهور درست است. در مقابل، ‌آقای سیستانی فرموده: به نظر ما حرف صاحب جواهر درست است. و لذا ما ابتداء فرمایش آقای خوئی را نقل می‌‌کنیم بعد فرمایش آقای سیستانی را در مقابل فرمایش ایشان.

مرحوم آقای خوئی فرموده است:‌ ببینید! اگر شما وارد یک مجلسی بشوید، یکی بگوید ما الخبر؟ شما بگویید جاء رجل من اقصی المدینة، اصلا قصد حکایت الفاظ قرآن را ندارید، می‌‌گویند قرأ القرآن؟ نمی‌گویند. پسرتان اسمش یحیی است، کتاب به او می‌‌دهید می‌‌گویید یا یحیی خذ الکتاب، حالا بقوة را هم بگویید، اما قصد حکایت الفاظ قرآن را ندارید، می‌‌گویند قرأ القرآن؟ کی می‌‌گویند قرأ‌ القرآن؟ بعد از ناهار می‌‌گویید الحمد لله رب العالمین، می‌‌گویند آیه قرآن خواند؟ اصلا قصد حکایت الفاظ قرآن را داشتی شما، کی می‌‌گویند آیه قرآن خواند؟‌ می‌‌گویند خدا را حمد کرد. پس صدق قرآنیت توقف دارد بر این‌که شما الفاظ مشابه قرآن را بگویید به قصد حکایت از آن الفاظ قرآن‌ که بر پیغمبر نازل شده.

این مطلب ظاهرا جای هیچ‌گونه اشکالی ندارد، لااشکال فیه و لاشبهه تعتریه. آقای خوئی این مطلب را اول محکم کرده.

بعد فرموده: البته من مثل آقای حکیم نیستم، ایشان اسم که نمی‌برد با اشاره صحبت می‌‌کند، می‌‌گوید آقای حکیم خیلی سخت‌گیر بود، می‌‌گفت: شما بسم ‌الله الرحمن الرحیم بگویید، قصد بکنید که آیه قرآن است اما نگویید آیه کدام سوره است این قرآن نیست. باید بسم ‌الله الرحمن الرحیم که می‌‌گویید قصد کنید آیه سوره حمد است یا آیات سوره توحید است یا آیه یک سوره‌ای است اجمالا، اما اگر بگویید: من جامع بسم ‌الله الرحمن الرحیم را در نظر می‌‌گیرم که در قرآن هست، این اصلا صدق قرائت قرآن نمی‌کند. اگر هم بنویسید بسم ‌الله الرحمن الرحیم قصد نکنید آیه کدام سوره، دست بی‌وضوء می‌‌شود به آن زد. چرا آقای حکیم؟ ایشان فرموده مگر قرآن خواندن به این نیست که شما قصد کنید حکایت آن‌چه که بر پیغمبر نازل شده؟ آن‌چه که بر پیغمبر نازل شده افراد بسم ‌الله الرحمن الرحیم بود، یک فرد از بسم ‌الله الرحمن الرحیم اول سوره حمد نازل شد، یک فرد از بسم ‌الله الرحمن الرحیم اول سوره بقره نازل شد، ‌و هکذا. شما که قصد نمی‌کنید این افراد را، کلی طبیعی بسم ‌الله الرحمن الرحیم که در خارج موجود نیست، کلی طبیعی در ضمن افراد موجود است، شما قصد ندارید حکایت از افراد را، وجود مستقل ندارد جامع بسم ‌الله الرحمن الرحیم جدای از وجود افرادش و وقتی شما قصد هیچ فردی را نکردید به شما می‌‌گویند این بسم ‌الله الرحمن الرحیم را به قصد سوره حمد گفتید می‌‌گویید نخیر، می‌‌گویند به قصد سوره بقره گفتید؟ می‌‌گویید نخیر، تا کل سوره‌ها را از شما سؤال می‌‌کنند می‌‌گویید نخیر. ایشان فرمودند این دیگر صدق نمی‌کند قرائت قرآن.

[سؤال: ... جواب:] حالا اگر عنوان اجمالی را قصد کنید مثل کلی فی المعین حالا شاید آن را ایشان قبول کند. ... حالا ایشان آن را که نگفته ما خواستیم سبک کنیم آن سختی مطلب آقای حکیم را و الا ایشان می‌‌گوید نازل بر پیامبر افراد بسم ‌الله الرحمن الرحیم است، اختصاص به بسم‌الله هم ندارد، الحمد لله رب العالمین، آیات دیگری که مشترک است، اصلا فبای آلاء ربکما تکذبان، تا قصد نکنی این آیه در کدام آیه سوره الرحمن است، این قرآن نمی‌شود چون نازل بر پیغمبر افراد بای آلاء ربکما تکذبان بود، جامع بای آلاء‌ ربکما تکذبان‌ که قرآن نیست، نازل بر پیغمبر نیست.
آقای خوئی فرموده: من این را نمی‌گویم. بالاخره درست است که نازل بر پیغمبر افراد بسم ‌الله الرحمن الرحیم بود ولی کلی طبیعی هم موجود است به وجود افراد، زید در خانه است یعنی انسان در خانه است، وقتی من قصد دارم کلی بسم ‌الله الرحمن الرحیم را، من قصد حکایت از الفاظ قرآن را دارم. آخه قابل التزام نیست که کسی بگوید فبای آلاء ربکما تکذبان یا بنویسد فبای آلاء‌ ربکما تکذبان، بعد بگویند شما قصد کردی کدام آیه سوره الرحمن را؟‌ می‌گوید من قصد آیه معینه نکردم، شما می‌‌گویید پس الحمد لله راحت شدم، من جنب بودم غسل نکرده بودم می‌‌خواستم دست بزنم به اینی که تو نوشتی. ‌مگر قابل التزام است؟ عرف می‌‌گوید مس آیه قرآن کردی. پس کافی است در صدق قرائت قرآن یا کتابت قرآن این‌که یک آیه‌ای را و لو آيه مشترکه را به قصد حکایت الفاظ قرآن بنویسیم و لو تعیین نکنیم که این آیه مشترکه مربوط به کدام سوره است.
اما در نماز، بر ما واجب است قرائت سوره حمد، قراءة سورة أخری بعد الحمد، تا ما قصد نکنیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم قبل از سوره حمد جزء سوره حمد است ما این آیه از سوره حمد را نخواندیم، خواندن این آیه اول سوره حمد به این است که بسم ‌الله الرحمن الرحیم را بگوییم به قصد سوره حمد، اگر ما بسم ‌الله الرحمن الرحیم گفتیم بدون هیچ قصدی، قصد قرآن خواندن داریم ولی قصد هیچ سوره معینه‌ای نداریم بعد می‌‌گوییم ما که بسم ‌الله الرحمن الرحیم گفتیم تا آخر سوره حمد بخوانیم ولی موقع بسم‌الله قصد آیه اول سوره حمد را نداشتیم عرف می‌‌گوید شما سوره حمد را کامل نخواندی، آیه اولش را نخواندی چون خواندن آیه اولش به این است که قصد کنی این آیه را که بسم ‌الله الرحمن الرحیم را که جزء سوره حمد است.
جناب صاحب جواهر!‌ برای ما قیاس می‌‌کنی با مرکبات حسیه، چوب بریدیم می‌‌خواستیم کرسی درست کنیم پشیمان شدیم گفتیم صندلی لازم‌تر است حالا می‌‌شود این جزئی از صندلی. مرکبات حسیه که مرکبات قصدیه نیست. اصلا شما چوب درستی کردی برای کرسی می‌‌خواستی بگذاری کرسی تکمیل بشود یک غاصبی آمد از شما غصب کرد رفت صندلی درست کرد می‌‌شود صندلی. این عنوان قصدی نیست، ‌بحث ما در عناوین قصدیه است.

[سؤال: ... جواب:] در کتابت هم ایشان می‌‌گویند اگر نوشتی بسم ‌الله الرحمن الرحیم قصد سوره حمد نکردی بعد بقیه آیات سوره حمد را نوشتی نمی‌گویند شما سوره حمد را بطور کامل نوشتی. 

[سؤال: ... جواب:] شما هر چی بفرمایید به پای آقای سیستانی نمی‌رسید، آقای سیستانی حق مطلب را اداء کرده. اگر ایشان کم گذاشته بود آن وقت شما تکمیل کنید. 

ایشان می‌‌فرماید و الظاهر ان هذا مسلم لاریب فیه که بسم‌الله سوره حمد را بدون قصد سوره حمد بگویید امتثال امر نکردید، ‌و لم یقع فیه خلاف من احد، هیچ اختلافی هم کسی نکرده، بسم‌الله سوره حمد را باید قصد سوره حمد بکنی. حالا تعجب است که ایشان می‌‌گوید هیچ‌کس در این اختلاف نکرده با این‌که نکته اختلاف آن‌جا هم می‌‌آید. چون ماموربه شما سوره حمد است به عنوان سوره حمد، بسم‌الله را اگر به قصد سوره حمد نگویی امتثال امر نکردی، این آیه سوره حمد را نخواندی. 
ایشان می‌‌فرماید اما راجع به بسم‌الله بقیه سور، آن هم به نظر ما همین است. بسم‌الله سوره توحید که می‌‌خواهد جزء سوره توحید باشد شما باید قصد کنید جزئیتش را برای سوره توحید و الا جزء سوره توحید نمی‌شود. شما همین‌جور بگویی بسم ‌الله الرحمن الرحیم که در قرآن 114 بار تکرار شده، جامع بسم ‌الله الرحمن الرحیم، شما آیه اول سوره توحید را نخواندی. بله، اگر بسم‌الله جزء سوره نباشد ما حرفی نداریم، فرض این است که در بحث قبل برای ما ثابت شد که بسم‌الله جزء هر سوره‌ای هست، شما این آیه اول سوره توحید را نخواندی.

این‌که ما گفتیم قصد طبیعی بسم‌الله کافی است در صدق قرائت قرآن، یک بحث است، اما این‌که الان بخواهیم بگوییم کافی است بعد از این‌که آیات سوره توحید را به آن ضمیمه کردیم در این‌که بگویند شما سوره توحید را کامل خواندید که ادعای مثل محقق همدانی هست، نه، این بحث دیگری است، ‌ما این را قبول نداریم. جزء سوره توحید بسم‌اللهی است که به قصد جزئیت سوره توحید بیاورید، شما اگر قصد نکنید جزئیت برای سوره توحید را همین‌جوری بگویید بسم‌اللهی می‌‌خوانم که 114 بار در قرآن تکرار شده آیه سوره توحید را نخواندید.

نگویید ماموربه طبیعی سوره است. می‌‌گوییم ماموربه طبیعی سوره است اما طبیعی سوره را شما در سوره توحید انتخاب کردید بخوانید، و تا آیه بسم‌الله را قصد نکنید که جزء‌ سوره توحید هست شما طبیعی سوره را در خارج نیاوردید. مثل این‌که بگویید الحمد لله، ‌قصد نکنید این الحمد لله سوره حمد است الحمد لله یک سوره دیگر است، شما الحمد للهی که جزء سوره حمد است را نخواندید، سوره حمد را کامل نخواندید، این الحمد لله تعیین نشد جزء سوره حمد است.
بعد ایشان فرموده: البته آن مطلبی که صاحب عروه گفته: "اگر قصد بکنید بسم‌الله را جزء سوره مثلا قدر هست بعد پشیمان بشوید بخواهید سوره توحید بخوانید باید اعاده کنید بسم‌الله را"، آن ربطی به این ادعای ما ندارد آن مطلب درستی است. حتی اگر این مطالب ما درست نشود، حرف محقق همدانی درست بشود که قصد طبیعی بسم‌الله کافی است همین که بعد از آن، آیات دیگر سوره توحید را می‌‌خوانیم عرفا می‌‌گویند سوره توحید را خواندی، ماموربه را انجام دادی اما بر فرض این مطلب را ما کوتاه بیاییم و حرف محقق همدانی را بپذیریم معنایش این نیست که کسانی بعد از ما بیایند مثل آقای سیستانی بفرمایند حالا که این‌جوری است ما بسم‌الله را به قصد سوره قدر می‌‌خوانیم بعد پشیمان می‌‌شویم سوره توحید را ضمیمه‌اش می‌‌کنیم عرفا می‌‌گویند سوره کامله توحید را خواندی، ‌آقای خوئی می‌‌گوید آن را اصلا نباید گفت چون [گرچه] ممکن است کسی بگوید بسم‌الله به قصد جامع و طبیعی قرآن کافی است بعد که آیات سوره توحید را به او ضمیمه کردیم می‌‌شود سوره کامله توحید، چون جامع حاکی از فرد هست، اما دیگر فرد که حاکی از فرد دیگر نیست. جامع انسان بگویید حاکی از فرد الانسان است، چون ما به الاشتراک است، اما فرد دیگر، عمرو که حاکی از زید نیست. شما بسم‌الله به قصد سوره قدر می‌‌خوانید یک فردی می‌‌شود از بسم‌الله، بعد می‌‌خواهید قصد حکایت کنید از بسم‌اللهی که در سوره توحید است؟! این را که اصلا نمی‌شود گفت. حتی اگر بپذریم جامع بسم‌الله بدون قصد خصوصیت سوره‌ای می‌‌تواند حاکی باشد از بسم‌الله سوره توحید، به شرط این‌که بعد از آن آیات سوره توحید را بخوانید بر فرض این را بگوییم که محقق همدانی گفته و ما آن را هم قبول نکردیم اما مبادا کسی از این فرصت استفاده کند بگوید کسی که می‌‌گوید بسم‌الله بدون قصد خصوصیت کافی است، بسم‌الله به قصد خصوصیت سوره قدر هم کافی است برای این‌که بعدش سوره توحید را بخوانیم. این را دیگر نمی‌شود گفت، فرد که نمی‌تواند حاکی از فرد دیگر باشد.
این محصل فرمایش آقای خوئی است.

کلام آقای سیستانی: عدم لزوم تعیین

آقای سیستانی فرمودند: نه‌، اینجورها که شما می‌‌گویید نیست، تعیین بسم‌الله دو تا مقدمه دارد، هر دو مقدمه‌اش ایراد دارد:

مقدمه اول این است که بگوییم: قرائت یعنی تلفظ به الفاظی به قصد حکایت از یک الفاظ دیگر. تا ما قصد نکنیم وقتی می‌‌گوییم الحمد لله رب العالمین، حکایت از الفاظ قرآن را، عرف نمی‌گوید قرأ القرآن. صرف این‌که الحمد لله رب العالمین که من بعد از غذا می‌‌گویم مشابه یک آیه قرآن است نمی‌گویند قرأ القرآن، باید قصد حکایت از آن الفاظ قرآن داشته باشم. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم این است که گفته می‌‌شود: بسم‌الله سوره توحید غیر از بسم‌الله سوره قدر است، زمان نزولش، مکان نزولش، این‌ها باعث می‌‌شود این بسم‌الله سوره قدر یک فردی باشد غیر از آن فردی که بسم‌الله سوره توحید است و شما تا قصد نکنید این فرد از بسم‌الله را که در سوره قدر است، آیه سوره قدر را نخواندید. و لذا باید قصد کنید خصوصیت بسم‌الله سوره قدر را تا بشود سوره قدر. این دو مقدمه اگر درست بشود آن وقت باید تعیین کنید این بسم‌الله مربوط به کدام سوره است که می‌‌خواهید بخوانید و لو تعیین اجمالی، از باب این‌که متعارف هست عادت شما دارید رکعت اول سوره انا انزلنا می‌‌خوانید رکعت دوم سوره قل هو الله، قصد اجمالی می‌‌کنید که بسم‌الله به قصد آنی که عادت دارم بخوانم.

اما هیچ‌کدام از این دو مقدمه درست نیست:

اما مقدمه اول، قصد حکایت چیست؟ این‌ها را کجا درآوردید؟ اگر یک کلماتی باشد که در رتبه سابقه موجود و متشکل شده باشد، من آن کلمات را تکرار کنم می‌‌گویند قرأها، قصد حکایت داشته باشم یا نداشته باشم. اصلا من رفتم، گفت رفت شعر حافظ را به اسم خودش خواند، گفتند این‌که شعر حافظ است، گفت حافظ از من دزدیده. گفتند تو که نبودی در زمان حافظ تا او از تو بدزدد، گفت چون نبودم از من دزدیده اگر بودم که نمی‌گذاشتم بدزدد!!. برداشته شعر حافظ را به اسم خودش می‌‌خواند قصد حکایت ندارد و لکن این این کلمات تکرار کلماتی است که متشکل شده در زمان سابق، می‌‌گویند: قرأ اشعار حافظ. 
[سؤال: ... جواب:] بالاخره عرف در هر مفهومی باید قضاوت کند. ... ما مثال می‌‌زدیم می‌‌گفتیم، حالا برای تایید آقای سیستانی، تا مقداری که می‌‌شود، چون قبلا ما هم این مطالب در ذهن‌مان بود، می‌‌گفتیم مثلا رفته بالای منبر، می‌‌گوید ألا یا ایها الساقی، می‌‌خواهد شعر حافظ را بخواند، ‌بعدش یادش می‌‌آید که مناسبت ایام این است که شعر منسوب به امام را بخواند بعد شروع می‌کند آن شعری که هست: بده جامی، فلان. مردم نمی‌گویند اشعار امام را خواند؟ می‌‌گویند اشعار حافظ را خواند؟ آیا می‌‌گویند: الا یا ایها الساقی در شعر امام را نخواندی، چون قصدت این بود که شعر حافظ را بخوانی بعد حالا یا خیلی مرید امام بودی یا نه، مرید امام نبودی یادت رفت ادامه شعر حافظ را خواندی.

خدا رحمت کند آقای فلسفی را! شب جمعه بود، با آواز گاهی شعر می‌‌خواند، شروع کرد، یادش رفت، ‌گفت شب جمعه است خواندن شعر مکروه است، بعد یادش آمد، گفت و لکن مناسبت است که این شعر را بخوانیم!!. یادت رفت، الا یا ایها الساقی گفتی یادت رفت، ادامه شعر حافظ شعر امام را شروع کردی خواندن، آیا می‌‌گویند: ناقص شعر امام را خواند؟ حتی اگر بدانند شما چی کلکی داشتی، ‌چون رفیقت از قبل در جریان بود، نمی‌گویند؟ ادعاء این است که می‌‌گویند شعر امام را خواند، کامل شعر امام را خواند، ‌ناقص نخواند.
[سؤال: ... جواب:] قصد قرآنیت دارد فرض کنید، و لکن می‌‌خواست سوره قدر بخواند، بعد پشیمان شد سوره توحید خواند می‌‌گویند سوره توحید ناقص خواندی؟ ادعاء این است. ... یعنی ایشان می‌‌گوید اگر الحمد لله رب العالمین را گفتی و ادامه‌اش هم کل سوره حمد را خواندی، باید تمیز خارجی پیدا کند و الا آن مثال الا یا ایها الساقی بقیه‌اش هم شعر امام را یادت رفته هم شعر حافظ، مدام می‌‌گوید الا یا ایها الساقی، می‌‌گویند یادت رفت خب بیا پایین، چرا معطل کردی، او که دیگر نمی‌گویند شعر امام را خواند. فرض این است که ممیزات شعر امام را آورده، ادامه‌اش شعر امام را آورده. این‌جا هم همین است. بسم ‌الله الرحمن الرحیم یا الحمد لله رب العالمین گفتی بعد ادامه‌اش ممیزات سوره حمد را آوردی تا و لا الضالین خواندی آن هم ادعای آقای سیستانی این است که سوره حمد خواندی، این بیان همین می‌‌شود، درست است، قصد قرآنیت هم لازم نمی‌شود. 
این مقدمه اول که نتیجه‌اش این می‌‌شود، ایشان می‌‌فرماید: شما بسم ‌الله الرحمن الرحیم که می‌‌گویید به قصد سوره قدر، التفات داری که این الفاظی است که قبلا انشاء شده، تکلم کنی به این کلمات، اما این‌که از اول قصد داشته باشی مجموع سوره توحید را بخوانی این هم شرط باشد در صدق قرائت، کی گفته؟ گاهی افراد به شما تلقین می‌‌کنند می‌‌گوید بگو، قل، ‌می گویید بسیار خوب، بسم ‌الله الرحمن الرحیم شما می‌‌گویی: بسم ‌الله الرحمن الرحیم، می‌گوید: قل هو الله احد، می‌گویی: قل هو الله احد، اصلا نمی‌دانی چه داری می‌‌خوانی، هر چی او می‌‌گوید می‌‌خوانی، بعد که تمام کردی آیا نمی‌گویند قرأ سورة التوحید با این‌که اصلا نمی‌دانستی او چی می‌‌خواهد بگوید، او مدام به تو می‌‌گوید بسم ‌الله الرحمن الرحیم شما هم می‌‌گویی بسم ‌الله الرحمن الرحیم. یا یک شخصی به شما می‌‌گوید بنویس بسم ‌الله الرحمن الرحیم شما هم می‌‌نویسی بسم ‌الله الرحمن الرحیم بعدش بنویس قل هو الله احد همین‌طور وقتی تا آخر سوره نوشتی می‌‌گویند کتب سورة‌ التوحید. یا یک قصیده‌ای را الا یا ایها الساقی شما هم می‌‌نویسی، احتمال می‌‌دهی تمام بشود، می‌‌گویی تمام شد؟ می‌‌گوید نه، هنوز هست، ادامه می‌‌دهد تا یک قصیده کامل می‌‌شود، می‌‌گوید کتب هذه القصیدة. 
[سؤال: ... جواب:] یا یحیی خذ الکتاب ایشان ممکن است جواب بدهند، مطالب آقای خوئی را می‌‌فرمایید، ایشان ممکن است جواب بدهند بگویند این مشترک است. ولی اگر عرفا ممیزات قرآن باشد می‌‌گویند قرأ القرآن. ایشان ادعایشان این است.
اما مقدمه دوم. مقدمه دوم این بود که گفته می‌‌شد: بسم‌اللهی که جزء سوره قدر است زمان نزولش مکان نزولش، با بسم‌اللهی که جزء سوره توحید است فرق می‌‌کند، ‌زمان نزولش، مکان نزولش جدا بود، و لذا وقتی شما می‌‌خواهید این بسم‌الله سوره توحید را بخوانی باید قصد کنی این فرد را که زمان نزولش مکان نزولش فرق می‌‌کند با سایر بسم‌الله در قرآن.

ایشان می‌‌فرماید قرآن همین‌جوری نازل شده که ما داریم می‌‌بینیم. این‌ها بعدا به دستور پیغمبر جمع‌آوری شده، آیات مکی مدنی قاطی هم شد، شد سوره. و لذا بعضی سوره‌ها می‌‌گویند بعض آیاتها مدنیة و بعض آیاتها مکیة، این جور نبوده که سوره توحید امروز بر پیغمبر نازل بشود از بسم ‌الله الرحمن الرحیم تا کفوا احد، بگویید زمان نزولش مکان نزولش فرق می‌‌کند با آن بسم ‌الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة‌ القدر، نه. و لذا نازل شده بسم ‌الله الرحمن الرحیم، طبیعی بسم‌الله.
[سؤال: ... جواب:] طبیعی نازل شده. کی می‌‌گوید بسم‌الله در کنار سوره توحید نازل شده؟ ... بسم‌الله جزء سوره است اما جزء سوره را کی تعیین می‌‌کند؟ خدا؟ ایشان می‌‌گوید نه، ‌پیغمبر. خدا اگر می‌‌خواست تعیین کند آیات مکی و مدنیه را در یک سوره می‌‌گذاشت؟ ... فرق نمی‌کند. تعیین سوره به انتخاب پیامبر بود، پیامبر آیات مکی و مدنی را می‌‌گذاشت در یک سوره می‌‌گفت هذه سورة. ... می‌‌خواهید بگویید و ما ینطق عن الهوی. او یعنی و ما ینطق بالقرآن، ما ینطق عن الله بالهوی ان هو وحی الا یوحی و الا پیغمبر با خانمش صحبت می‌‌کرد آن‌ها هم وحی بود؟ در مورد هم زین گاهی صحبت می‌‌کرد پیامبر امر ولایی می‌کرد، ‌و ما ینطق عن الهوی یعنی و ما ینطق بالقرآن عن الهوی ان هو وحی الا یوحی. بهرحال پیامبر امر کرد این سوره توحید تشکیل شد، نگویید بسم‌الله سوره توحید یک زمان نزولی یک مکان نزولی داشت چسبیده به آیات سوره توحید، مبادا این چسبش را بهم بزنی، نه، طبیعی بسم‌الله نازل شده و لذا طبیعی بسم‌الله را می‌‌خوانی قصد جزئیت سوره توحید هم لازم نیست.

این هم مقدمه ثانیه. فبطلت کلتا المقدمتان، تعیین بسم‌الله برای سوره لازم نیست که هیچ، تعیین هم اگر کردی برای یک سوره‌ای، جا دارد که نظرت را عوض کنی یک سوره دیگری را انتخاب کنی.

ببینیم آقای خوئی یک طرف، ‌آقای سیستانی یک طرف، ما چکار کنیم، ان‌شاءالله بلکه فردا بتوانیم یک راه حلی پیدا کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.

